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كمال فهرست نگاري در گفت وگو با 
استاد عبدالحسين حائري

احسان االله شكراللهي ■ 
كارشناس بخش خطي كتابخانه مجلس

در پـي تأكيد كتاب  ماه كليات بر مصاحبه اي با اسـتاد عبدالحسـين 
حائـري بـراي درج در ويژه نامـه آئيـن بزرگداشـت حاميان نسـخ 
خطـي منتظـر فرصتي مناسـب بودم ولـي علي رغم چند مـاه انتظار 
و چنديـن بـار ديدار، حال اسـتاد مسـاعد ايـن كار نبـود و ناچار دو 
مصاحبه را كه پيشـتر در سـال 1380 با ايشـان ترتيب داده بوديم 
بـا هم تركيب كرده و اكنون به اين مناسـبت به حضور دوسـتداران 
اسـتاد و علاقه منـدان بـه فـن فهرسـت نگاري تقديـم مـي دارم. 
مصاحبه نخسـت توسـط همـكار پيشـين كتابخانه مجلس سـركار 
خانم تدين پور و مصاحبه دوم توسـط صاحب اين قلم و دوسـت از 
دسـت رفته ام شادروان سـعيد هندي انجام گرفت. طبيعتاً بسياري 
از مطالب مي بايسـت روزآمد مي شد امّا اصالت آن از دست مي رفت 
و ناچـار دسـت نخورده باقـي مانـد. اميد كـه خوانندگان بپسـندند. 

ــلامى نيز به ايشان واگذار  ــماره دو مجلس شوراى اس كتابخانه ش
شد. در سال 1368 عضو هيئت امناى كتابخانه هاى عمومى كشور 
ــاعت عمر پر بركت خودشان را صرف خدمت به  ــدند و تا اين س ش
ــع دانش پژوهان و محققان از  ــلام كرده و مرج فرهنگ ايران و اس

سراسر دنيا هستند.

تأليفات و آثار قلمى ايشان عبارتند از:
1 ـ تصحيح تبصره العوام، سيد مرتضى داعى رازى؛
2 ـ تصحيح و تحشيه تبصره المتعلمين علامه حلى؛

ــه آيت االله  ــه، از خارج فق ــث ارث زوج ــل مبح ــرات كام 3 ـ تقري
بروجردى؛

4 ـ تقريرات مباحث الفاظ، از خارج فقه اصول آيت االله بروجردى؛
5 ـ هفده مجلد فهرست تخصصى نسخ خطى كتابخانه مجلس؛

ــه مجلس، تجديد نظر  ــت كتابخان ــش جلد فهرس 6 ـ نظارت بر ش
ــت هاى نوشته شده قبلى  ــى بر دو جلد از فهرس و اصلاحات و حواش

كتاب خانه مجلس؛
7 ـ چهار جلد از حرف ز لغت نامه دهخدا؛

   شمه اي از زندگينامه استاد

ــتاد عبدالحسين حائرى فرزند حجت الاسلام ميرزا احمد حائرى  اس
ــودند. ايشان نوه  ــى در قم ديده به جهان گش در تاريخ 1306 شمس

دخترى آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى هستند.
ــالگى نزد  ــن نوزده س ــه و اصول را تا س ــطوح عالى فق ــتاد س اس
ــيخ مرتضى حائرى، حاج شيخ  ــاتيدى چون: آيات عظام حاج ش اس
ــى به پايان بردند و  ــيد محمد رضا گلپايگان محمد صدوقى، حاج س
ــيد محمد  به درس خارج مراجع عاليقدرى چون: آيات عظام حاج س
ــارى، حاج سيد صدرالدين صدر، حاج سيد محمد محمد  تقى خوانس
ــن  ــين طباطبايى بروجردى راه يافته و در س حجت و حاج آقا حس
ــالگى به درجه اجتهاد نائل شدند و از آيات عظام خوانسارى،  24 س

حجت و صدر اجازه اجتهاد دارند.
ــال 1330 به تهران مهاجرت  ــتاد عبدالحسين حائرى در س اس
ــغول به كار  ــناس مش كرده و در كتابخانه مجلس به عنوان كتاب ش
ــا لغت نامه دهخدا نيز  ــال 1335 تا 1340 هم زمان ب ــدند و از س ش
ــيس اداره بررسى و  ــال 1343 پس از تأس ــتند. در س همكارى داش
تحقيق در كتابخانه مسئوليت آن اداره را پذيرفتند و در سال 1354 
رياست كتابخانه مجلس را به عهده گرفتند و از سال 1363 رياست 



1 
3 

8 
9 

آذر

5

كمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائريكمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائري

استاد عبدالحسين حائرى در سال 
1330 به تهران مهاجرت كرده 
و در كتابخانه مجلس به عنوان 

كتاب شناس مشغول به كار شدند 
و از سال 1335 تا 1340 هم زمان 

با لغت نامه دهخدا نيز همكارى 
داشتند

پاى صحبت استاد

 لطفاً از دوران كودكى و خاطراتى كه از آن دوران داريد، بفرماييد.
ــب اول محرم 1346 كه مطابق مى شود با بهار سال 1306  ــال 1345 قمرى ش  در غروب روز آخر ذيحجه س
ــين يزدى، اسمم را عبدالحسين  ــبت محرم و نام پدرِ مادرِ مادرم آقا شيخ عبدالحس ــى متولد شدم. به مناس شمس
ــان نيز بود خيلى به آقا شيخ عبدالحسين اعتقاد  ــيخ عبدالكريم حائرى كه داماد ايش ــتند. جدم(آيت االله) ش گذاش

داشت.
ابتدا من يك مقدارى مكتب رفتم. درس فارسى و قرآن را در همان سال هاى اول مكتب ختم كردم بعد هم 
در خانه و نزد پدرم مقدارى مقدمات عربى و بعضى كتاب هاى لغت، گلستان، اندكى حساب و ابتدائيات و دروس 
ــتند كه به فيضيه بروم، لذا براى معلم مشكل  ــه اى را خواندم. چون سنم كم بود خانواده مناسب نمى دانس مدرس
داشتم و از بعضى معلمين بى سواد راضى نبودم. يادم هست كه به دائي  ام مرحوم حاج آقا مرتضى حائرى شكايت 
ــيوطى، حاشيه ملاعبداالله در  ــان تعهد كردند كه تمام مقدمات را به من بگويند. مقدارى از مقدمات س كردم ايش
ــأن ايشان بالاتر از اين  ــرح لمعه را پيش دائى ام خواندم. البته از نظر علمى ش منطق، معالم، فصول و قوانين و ش

بود كه اينها را درس بدهند.
ــكينى هم درس بودم. مقدارى از نحو، سيوطى،  هنگام خواندن قوانين نزد حاجى آقا مرتضى، با آيت االله مش
ــم نحوبى كه از فضلا و معلمين معروف قم بود و مقدارى هم نزد مرحوم  ــيخ قاس جامى و مغنى را نزد مرحوم ش
ــدرس يزدى، مرحوم آقاى  ــن م ــيد حس ــتاد مانند آقا س اديب تهرانى خواندم. مقدمات ادبى را هم پيش چند اس

صدوقى و آقا شيخ محمد امامى نجفى خواندم.
دروس حوزه در اصطلاح مقدمات و سطح و خارجى است كه هركدام ابتدا و انتها دارد؛ ابتداي سطح همان 
شرح قوانين است و دروس انتهايى سطح كتاب رسائل شيخ مرتضى انصارى و كفايه آخوند ملا كاظم و مكاسب 
ــيخ مرتضى انصارى است. اينها را من پيش سه نفر اساتيد معروف: مرحوم آيت االله سيد محمد رضا گلپايگانى  ش
و آقا سيد محمد صادق شريعتمدار كه از فضلا و مدرسين خوب بود و حاج آقا روح االله خرم آبادى خواندم و كفايه 
را نزد مرحوم آقا شيخ محمد على كرمانى كه از مدرسين درجه اول قم و شاگرد مرحوم آقا ضياء مدرس معروف 
نجف بود خواندم. دروس سطح كه تمام شد رفتم درس خارج كه درس نهايى روحانيت است. اولين درس خارج 
ــاگردان مرحوم جد ما بود.  ــارى از فضلاى بزرگ و از ش ــيد محمد تقى خوانس كه رفتم، درس مرحوم آيت االله س

كسى كه در قضيه نفت فتوا به نفع دكتر مصدق داد بعد هم رفتم درس آقايان حجت، بروجردى و صدر.

 لطفاً در مورد آمدن به تهران و شروع كارتان در كتابخانه مجلس بفرماييد.
ــوخ پيدا كرد و تحولاتى پيش آمد؛ به دلايل مختلف من تصميم  ــائل سياسى در قم رس ــال1330 مس  در س
ــت بيايد تهران و اصرار  ــران بيايم. دليل اصلى اين بود كه دائى ام مرحوم حاج آقا مهدى مى خواس ــم به ته گرفت
ــم من هم پذيرفتم، پدرم زياد به اين كار راضى نبود، البته بعدها رضايت داد ولى از عمق  ــت همراهش باش داش
دلش نبود. در تهران گاه گاهى به منزل امام جمعه زنجان كه از علماى بزرگ و فقيه عارف مشربى بود مى رفتم. 
ــات كردم. آقاى تفضلى معاون كتابخانه مجلس بود و  ــاً يك روز آقاى تفضلى را در منزل امام جمعه ملاق تصادف
ــان مرا دعوت كرد. به كتابخانه  ــه رفته و به طور موقت در ايران بود. ايش براى تحصيل دكتراى حقوق به فرانس
مجلس آمدم و ايشان مخازن خطى را به من نشان دادند. از آن روز به بعد هر روز مى آمدم به كتابخانه مجلس 

و اينطوري پاى بند شدم.
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استاد عبدالحسين حائرى فرزند 
حجت الاسلام ميرزا احمد حائرى در 
تاريخ 1306 شمسى در قم ديده به 
جهان گشودند. ايشان نوه دخترى 
آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائرى 
يزدى هستند

 استاد سال ورود شما به كتابخانه دقيقاً چه سالى بود؟
ــده بود و من در اواخر  ــت وزير ش ــتان1330 تير يا مرداد آمديم تهران. زمانى كه دكتر مصدق نخس  در تابس
ــي به كتابخانه آمدم. دليل ديگر ماندنم در كتابخانه وجود دكتر ناصر شريفى پسر آقاى ابراهيم شريفى  ــال س س
رئيس كتابخانه بود. او كه در سال دوم فوق ليسانس ادبيات رفوزه شده بود از من خواهش كرد كمك كنم براى 
ــدن به عنوان اينكه مى خواست محبتى بكند و جبران كند،  ــود و من قبول كردم. بعد از قبول ش امتحان آماده ش
رفتيم نزد پدرش. مرحوم شريفى ماجرايى را كه براى كتاب هاى خطى پيش آمده بود و اقدام فهرست نويس قبلى 
ــت قفسه هاى كتب  ــكلى كه الان هس ــرح داد و گفت «مش كتابخانه در جابه جايى بعضى كتاب ها را براى من ش
ــغل فهرست نويسى و كار با نسخ را به  ــده و مجلس هم احتياط مى كند كه ش خطى از طرف دادگاه مهر و موم ش

كسى واگذار كند امّا شما چون مورد اعتماد هستيد اگر بخواهيد اين كار عملى است». 
من اظهار آمادگى كردم و مشغول كار شدم منتها بايستى كار من در شوراى عالى كتابخانه تصويب مى شد 
و تشكيل شوراى كتابخانه خيلى ساده نبود. در آن زمان تحولات سياسى و اجتماعى دائم در جريان بود، بنابراين 
تصويب كار من طول كشيد. دكتر ناصر شريفى خيلى زحمت كشيد او به در خانه هاى آقايان عضو شورا رفت و 

مصوبه كار مرا به امضاى آنها رسانيد.
ــا از آمريكا دكتراى كتابدارى  ــاعر خوش ذوقى بود و مدتى هم معاون كتابخانه بود. بعده ــريفى ش ناصر ش

گرفت و اولين دكتر كتابدارى ايران شد. بعد هم تا جايى كه خبر دارم كارمند يونسكو و تبعه آمريكا شد.
اولين كارى كه در كتابخانه حاضر و روى دستشان مانده بود حدود صد جلد كتاب «عوالم العلوم و المعارف» به 
ــى مقدور نبود. كار روى آنها را به من واگذار كردند و  ــده و خواندنش براى كس خط مؤلف بود كه از يزد هديه ش

من با منظم كردن آنها كه اوراق متفرق داشت كارم را شروع كردم.

 استاد از همكارانتان در زمان ورود به كتابخانه بفرماييد.
 اولين اتاقى كه براى من معين كردند در كنار يكى از اعضاء قديم كتابخانه، مرحوم آقاى ابراهيم بوذرى استاد 

خط و استاد موسيقى بود كه شخصيت بسيار جالبى داشت.

 استاد از اداره بررسى و تحقيق بفرماييد و از اولين مسئوليت رسميتان در كتابخانه.
ــى و تحقيق تأسيس شد كه كارهاى فنى و علمى كتابخانه را انجام  ــال 1340 اداره اى به نام بررس  بعد از س
ــتخدام كرديم كه با من همكارى  ــئول آن اداره بودم. عده اى را به صورت قراردادى اس مى داد. مدتى هم من مس
مى كردند. آدم هاى اهل فضلى بودند يكى آقاى طهماسبى بود. ايشان در دانشكده فنى كار مى كرد. آقاى رياضى 
ــت.» دعوتش كرديم آمد و مدت ها  رئيس مجلس به من گفت: «اين جوان به دردخور و براى كار كتاب مفيد اس
ــگاه هستند در كار چاپى و خطى با ما همكارى مى كردند.  ــتاد دانش با ما كار كرد. آقاى دكتر ديباجى كه الان اس
آقاى دكتر صادقى، آقاى علامه، آقاى بختيارى و آقاى سيد جلال شعاعى كه ايشان خيلى زحمت كشيد و لغات 
ــى آورده بود، استخراج و به صورت فيش الفبايى  ــى كهن و نام كتاب هايى را كه مرحوم بهار در سبك شناس فارس
تنظيم كرد. در آن زمان كه اين جماعت بودند ما خيلى كار كرديم و عنوان كتاب هاى موجود در خيلى از متون را 
استخراج كرديم. علاوه بر فهرست هاى خطى كه مى نوشتيم من طرحى داده بودم كه طبق آن بايستى فهرست 
كتاب هاى خطى خارج از كشور كه ترتيب الفبايى نداشتند و به زبان هاى آلمانى، انگليسى، فرانسه و روسى بودند 
به فارسى ترجمه و الفبايى كنيم. هركدام از همكاران من به يكى از زبان هاى فوق مسلط بودند. در يادداشت هايى 
كه به تازگى به آن برخوردم ديدم كه نوشته ام حدود شصت هزار كتاب را فيش كرديم؛ مقدارى از آن فيش ها باقى 
ــتيم كتاب هاى خطى را به صورت موضوعى  ــت. ما مى خواس ــت و مقدارى در نقل و انتقالات از بين رفته اس اس
ــيد. رئيس كتابخانه كه ديد دير مى شود عده اى را از دانشگاه  ــال طول مى كش ــت كنيم و اين طبعاً چند س فهرس
ــماره فهرست كمك كنند.  ــى كمك كنند. آقايان آمدند اينجا تا به ترتيب ش دعوت كرد كه در كار فهرست نويس
ــماره فهرست كرديم كه فقط همان جلد نوزده و بيست به ترتيب موضوعى است؛ يعنى كتاب ها  ما هم از روى ش

موضوعى ولى به ترتيب شماره است. طرح موضوعى هم طرح خوبى بود كه كنارگذاشته شد.
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حاشيه زدن به لغت نامه ممنوع بود 
مگر اينكه خود دكتر [معين] ببيند 
و بپسندد. من اجازه داشتم هرقدر 

لازم است پاورقى بنويسم

 آقايان اسـاتيدى كه از دانشـگاه براى كار فهرسـت دعوت شدند چه كسانى بودند و چند جلد فهرست 
نوشتند؟

 آقاى دكتر ايرج افشار، آقاى دانش پژوه و آقاى منزوى بودند كه مجموعاً هفت جلد از فهرست هاى مجلس 
را نوشتند.

 استاد لطفاً از لغت نامه دهخدا بفرماييد. چطور شد كه همكارى با لغت نامه را شروع كرديد؟
ــت كار  ــلاً محل دفتر لغت نامه در مجلس بود؛ من چند بار رفتم آن جا؛ محيطش براى آدمى كه مى خواس  قب
تحقيقى بكند بسيار دلچسب بود. گروهى اهل علم بودند؛ مثل مرحوم شهاب فردوس، مرحوم پروين گنابادى و 
آقاى دكتر دبيرسياقى، همه آدم هاى تحصيل كرده و عالى مقام در ادبيات فارسى و عربى بودند. آرام و در سكوت 
ــاعت كار آزاد بود؛ از صبح اول وقت تا هر وقت شب مى توانستند كاركنند. نمونه اى  ــد، س محض كار انجام مى ش
براى محيط هاى كار تحقيقى؛ از محيط خوشم آمد؛ اقدام كردم براى انتقال قبول نكردند، مأموريت دادند كه چند 
ــاعتى كه مى توانم، به ميل خودم. گاهى صبح مى رفتم لغت نامه عصر مى آمدم  ــاعتى بروم آنجا كار كنم هرس س
كتاب خانه و گاهى به عكس. سال 34 ـ 35 بود كه به لغت نامه رفتم و اوايل سال چهل رفت وآمدم را به لغت نامه 
ــويقم مى كرد كه متنى را تصحيح كنم و  ــده بود. مرحوم دكتر معين تش قطع كردم چون در كتابخانه كارم زياد ش
معتقد بود حيف است و براى شما فهرست نوشتن كافى نيست. ضمناً كار هم به كندى پيش مى رفت چهار جلد 
ــطح  ــت به كندى كار ولى به حد زيادى از س ــتم. مرحوم دكتر معين ضمن اينكه اعتراض داش حرف «ز» را نوش
كيفيت كارم راضى بود. حاشيه زدن به لغت نامه ممنوع بود مگر اينكه خود دكتر ببيند و بپسندد. من اجازه داشتم 
ــم. يادم است در يكى از پاورقى ها كه حالا هم بايد جزء يكى از آثار نفيس باشد  ــت پاورقى بنويس هرقدر لازم اس
داشتم شرح حال شيخ زاهد گيلانى را مى نوشتم. شرح حال شيخ زاهد در جايى نيامده به جز كتاب «صفوه الصفا» 
كه شرح حال و كرامات شيخ صفى الدين اردبيلى را نوشته و به مناسبت اينكه شيخ زاهد مرشد صفى الدين بوده 
ــت. مرحوم دكتر معين گفت كه يكى از اساتيد مقاله مفصلى به صورت يك  ــيخ زاهد هم آمده اس ــرح حال ش ش
ــته و چون هيچ مطلب ديگرى در دسترس نيست بهتر است تمام آن رساله را وارد  ــاله درباره شيخ زاهد نوش رس
كنى. وقتى مشغول خواندن آن رساله بودم ديدم كه يك جايى هست كه دو كلام به هم نمى خورد سطورى بود 
كه از صفوه الصفا عيناً نقل مى كرد. به صفوه الصفا مراجعه كردم ديدم بين آن دو كلمه حدود يك صفحه افتاده 
ــيخ زاهد مى كند در آن يك صفحه  ــت؛ يعنى در جايى كه بحث از مدفن ش ــت و نتيجه هم خيلى متفاوت اس اس
ــيخ انور است. به نظر مى رسيد كه بايستى عمداً  ــت كه الان مدفن ش ــده كه مدفنش غير از آن جايى اس ثابت ش
ــد. كتاب را بردم به مرحوم دكتر معين نشان دادم قبول كرد و گفت: «جورى بنويس كه ايجاد  ــده باش اين كار ش

ناراحتى نكند». الان هم در لغت نامه زير عنوان زاهد گيلانى هست.

 اسـتاد در مـورد انقـلاب و كتابخانه خاطراتى اگر داريد بفرمائيد؟ آيا در جريان انقلاب خسـارتى هم به 
كتابخانه وارد شد؟

ــم. روز 22 بهمن چون گارد  ــال 57 تعطيل كردي ــد ماه قبل از انقلاب به نظرم از آبان س ــه را از چن  كتابخان
ــته و در نمايشگاه يك تابلو تير خورده بود  ــاعت مقاومت كرده بود چند تا از پنجره ها شكس مجلس حدود نيم س
ــنگ هم به طور شيار از داخل يك  ــى) و فشنگ هم داخلش مانده بود. يك فش ــپارى حضرت عيس (تابلو خاكس

كتاب خطى رد شده بود.
ــى زدم و واقعاً كيف  ــا دور و بر كتابخانه مجلس قدم م ــن روزها اغلب مى آمدم اينج ــود، م ــن ب روز 23 بهم
ــده و روى زمين افتاده. نيروهاى  ــت كتابخانه به كل كنده ش مى كردم. كمى كه جلوتر آمدم ديدم در آهنى پش
ــده و تيراندازى شده بود ولى واقعاً هيچ چيز دست نخورده  ــده بودند با اينكه اينجا مقاومت ش انقلاب كه وارد ش
ــط خطى عبور كرده بودند و شيشه اين اتاق (اتاق اسناد در  ــت كتابخانه را شكسته و از وس ــه اى پش بود. در شيش
طبقه هم كف) را هم شكسته بيرون رفته بودند. به من گفتند كه چند نفر مى خواستند از ميز مرجع مقدارى كاغذ 
و كتاب آورده آتش بزنند كه آقاى بهشتى پور (خواهرزاده آقاى دكتر منزوى و نوه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى) 
كه جزء انقلابيون بود رفته بالاى چهار پايه و گفته اينها اموال مردم است و از اين كار جلوگيرى كرده بود. مانده 
بودم چكار كنم خدا كمك كرد مرحوم حسن آقا فتح پور (دربان كتابخانه) رسيد. با چند نفر كمك كرديم در آهنى 
را سر جايش محكم كرديم. فرداى آن روز تلفن كردم به دفتر امام، آقاى ربانى شيرازى گوشى را برداشت. خودم 

كمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائريكمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائري
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ــيدم چكار كرديد؟ آقاى  ــت. روز بعد دوباره تلفن كردم پرس را معرفى كردم گفتم چنين وضعى اينجا خطرناك اس
ــما كرديد فرستاديم كتابخانه مسجد سپهسالار را كه همين وضعيت براى آنجا  ربانى گفت به خاطر تلفنى كه ش

رخ داده بود با چوب و تخته بستند. به همان صورت بود تا ما خودمان درست كرديم.

 استاد از تأييدتان از طرف حضرت امام خمينى (ره) و باز شدن كتابخانه بفرمائيد.
ــوردم به آقاى مطهرى (آيت االله مرتضى مطهرى) كه چند  ــه يك روز كه همين دور و بر قدم مى زدم برخ  بل
سال بود ايشان را نديده بودم. احوالپرسى و مصافحه كرديم، گفتم نمى دانم با كتابخانه چكار كنم؟ تحويل كسى 
ــد كه پس فردا برويم پيش آقاى مهدوى  ــان گفتند كه بايد با امام صحبت كنم و قرار ش بدهم؟ خودم بروم؟ ايش
كنى در كميته امام. پس فردا كه رفتيم مرحوم آقاى مطهرى گفتند: «وقتى رفتم خدمت امام ديدم يك نامه آمده 
ــد كه من مطرح كنم، نامه از آقاى عنقا مدير مالى مجلس و عده اى از مجلسيان بود كه  ــبختانه احتياج نش خوش
ــت؟» گفتم: «هست» امام فرمودند: «بگوئيد  ــان سؤال كرده بودند. امام فرمودند: «حائرى كجاس راجع به كارش
ــن  ــان بگذاريد». آن پيغام به آقاى محمد حس ــارت در امور كارمندها بكند و كتابخانه را در اختيارش ــرود و نظ ب
ــيدند گفتم بعد از تعطيلات عيد مى آيم و كتابخانه را  ــين منحله بود رسيد. از من پرس محجوب كه رئيس مجلس
باز مى كنم. پيغام دادم به كارمندان كه متفرق بودند. 16 فروردين 58 قبل از هركتابخانه ديگر كتابخانه مجلس 
ــر محجوب ـ پيغام داد كه مى خواهد  ــت ما آقاى دكتر محمد جعف ــاز كرديم. بعد آقاى محجوب ـ برادر دوس را ب
ــابق را كه بعداً آقاى دكتر فدائى دفتر كار  ــان آمد و اتاق فيلموتيك س بيايد كتابخانه و ميز كارش را بياورد. ايش
ــنبه بود و چهارشنبه ها در مسجد سپهسالار جلسه اى  ــنديد و ميز كارش را هم آورد. آن روز چهارش كرده بود پس
ــال رئيس دفتر كتابخانه مسجد بود و  ــدند و ناهار مى خوردند. آقاى راد 30 س بود كه چند نفر ار علما جمع مى ش
ــه در اتاق او تشكيل مى شد. آن روز وقتى رفتم آنجا مسئول كتابخانه گفت: آيت االله  ــات. جلس مهماندار اين جلس
خامنه اى اينجا هستند. من منتظر شدم. وقتى آيت االله خامنه اى بيرون آمدند به من اظهار محبت و لطف كردند. 
وقتى مى خواستند خداحافظى كنند گفتند: «كارى ندارى؟» گفتم: «بعداً مى گويم» ايشان گفتند: «فكر نكنم بعداً 
ــت اگر كارى دارى بگو»، من گفتم: «آقاى محجوب چنين كارى كرده است  ــاده نيس همديگر را بينيم، خيلى س
ــان گفتند: «يعنى چه؟ من بودم كه امام چند دفعه فرمودند  ــت و بايد چكار كنم». ايش نمى دانم منظورش چيس
ــد و رفتند فردا صبح كه آمدم  ــت كردن ــار فلانى بگذاريد؛ چرا بايد اين كار را بكند». يادداش ــه را در اختي كتابخان

كتابخانه ديدم فرستاده و ميزش را جمع كرده بود، هيچ نفهيدم منظورش چه بود.

 علمايى كه روز چهارشـنبه در جلسـه مدرسه شـهيد مطهرى (سپهسالار) شركت مى كردند چه كسانى 
بودند؟

 آقاى محيط طباطبايى، آقاى آرام، آقاى دكتر معين، آقاى دكتر شهيدى، آقاى دكتر موسوى بهبهانى و آقاى 
شيخ عبداالله نورانى، گاهى هم تلفن مى زدند دعوت مى كردند من شركت مى كردم.

 استاد لطفاً از مراجعين به كتابخانه بفرمائيد؛ از محققين ايرانى و خارجى.
ــد؛ آقاى نورى  ــال يكبار مى آمدن ــتند و برخى چند س ــال مراجعه داش ــى كه بعضى هر س ــلاى خارج  از فض
ــان بدوى و آقاى زكى  ــاهنامه بود، آقاى دكتر عبدالرحم ــكو و جزء مؤلفين ش ــان اوف از اعضاء آكادمى مس عثم
ــكندر از علماى عرب، آقاى رشدى راشد كه مصرى بود و آقاى اكى موشكين كه دكتراى نسخه شناسى قرن  اس
ــت كتابخانه لنينگراد را نوشته بود و پروفسور مونته ايتاليايى كه روى شاهنامه كار  ــت و فهرس نهم و دهم را داش
مى كرد و كاملاً با ما دوست شده بود و خيلى كسان ديگر كه الآن خاطرم نيست. از ايرانى ها هم بايستى بگويم 
تقريباً همه  فضلا و اساتيد ايرانى از داخل و سراسر دنيا به كتابخانه مجلس رفت و آمد داشتند و دارند، ولى آقاى 
ــان بود و سال هاى طولانى عضو  ــتان قديم كتابخانه و ما بود و اينجا در واقع پاتوق ايش محيط طباطبايى از دوس
ــوراى عالى كتابخانه بود، ضمن اينكه به عنوان مشاور كتابخانه تمام وقتش در  ــوراى قيمت گذارى و عضو ش ش

اختيار كتابخانه بود.

 لطفاً پيرامون مسـائل فهرست نگارى نسـخ خطى و تاريخچة  تنظيم فهرست هاى نسخه هاى خطى در 
ايران و جهان قدرى صحبت بفرماييد.

در فهرست ابن نديم و بعضى 
فهرست هاى ديگر هم تا حدودى 
كتاب شناسى وجود دارد و در برخى ديگر 
نيز اشاراتى به نسخه شناسى شده؛ امّا 
اين كار به  طور جدى تر و عام تر در قرون 
اخير از اروپا شروع شد و سپس در دنياى 
عرب متداول شد و تدريجاً در ايران هم 
رواج پيدا كرد
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 خوب عده اى بودند از ادباى ما مثل ابن طاووس كه كتابخانه عظيمى داشت و وقتى دربارة  كتاب هايش حرف 
مى زد مثل يك نسخه شناس سخن مى گفت؛ حتّى قطع كتاب هايش را مى گفت و اينكه مطالب روى چه كاغذى 

نوشته شده و خطش چيست؛ درست مانند يك فهرست نويس.
در فهرست ابن نديم و بعضى فهرست هاى ديگر هم تا حدودى كتاب شناسى وجود دارد و در برخى ديگر نيز 
ــى شده؛ امّا اين كار به  طور جدى تر و عام تر در قرون اخير از اروپا شروع شد و سپس در  ــاراتى به نسخه شناس اش

دنياى عرب متداول شد و تدريجاً در ايران هم رواج پيدا كرد.

 قبل از ابن طاووس اولين فهرست را مى توان مشخص كرد؟
ــى.  ــرح حال بوده؛ مثل رجال نجاش ــت را الآن نمى توانم دقيقاً نام ببرم جز اينكه كتاب هاى ش  اولين فهرس
قدما شرح حال و آثارشان را كه مى نوشتند يك مقدار هم كتاب شناسى در آثارشان بود؛ البته مثل كتاب فهرست 
نيست، رجال است؛ ولى خوب در عين حال چون نسبت به مؤلفات آنها عنايت داشتند به نسبت اهميت آن رجالى 
كه در باره آنها بحث مى شده دربارة  اصولى كه جمع كرده بودند هم توضيح مى دادند. اصطلاحاً راويان حديث به 
ــد «اصل» مى گفتند؛ مثلاً اصول چهارصدگانه و آن اصول را توضيح  ــه رواياتى كه از ائمه جمع مى كردن مجموع
مى دادند. فهرست هاى شيخ طوسى و نجاشى و بعد كشّى كه متلعق به قديم اند (قرن سه و چهار) بعد هم ابن نديم 
ــتند كه تاريخ  ــده؛ البته كمى قديم تر هم در اروپا بوده، درجايى نوش و ابن طاووس تا اينكه در قرن 13 كارهايى ش

فهرست ها در اروپا به قرن شانزدهم ميلادى برمى گردد.
ــته شده؛ ولى فهرستى كه  ــتى در كتابخانه ملى پاريس وجود دارد كه براى كتابخانه اى در آن وقت نوش فهرس
ــى به معنى اصول صحيح نسخه شناسى باشد اولين بار در قرن هجدهم در اروپا  ــامل نسخه شناسى و كتاب شناس ش
نوشته شد. چند فهرست خيلى خوب و نامدار هم در قرن نوزده هست مثل فهرست برلين تأليف دكتر آلوارد كه اين 
فهرست ها كاملاً از نظر نسخه شناسى و كتاب شناسى كامل اند. يعنى تمام خصوصيات مهمى كه ما در نسخه شناسى 

و كتاب شناسى الآن درباره اش فكر مى كنيم آنجا مورد نظر بوده، جز يك نكته كه حالا عرض مى كنم.
بنابراين مى توانيم بگوييم كه در تازه شدن اين علم در دوران جديد حق تقدم با اروپايى هاست. در ايران طبعاً 
قديمى ترين فهرستي كه نوشته شده و مورد توجه است و البته از جهت نسخه شناسى و كتاب شناسى نسبت به آن 

فهرست هاى اروپايى نقص كمترى دارد جلدهاى اول و دوم فهرست  آستان قدس است كه نسبتاً كهنه است.

 اين فهرست ها مربوط به چه سالى است؟
 اوايل قرن 14 قمرى. البته فهرست هاى اوليه كه توسط محققانى چون ادوارد براون فهرست كتابخانة  خودش 
ــيار در راه آن كمالى كه من دربارة  كتاب شناسى و نسخه شناسى فكر مى كنم هست و اين محققان  ــته، بس را نوش

افراد درس خوانده و تحصيل كرده اى بودند كه در رشته و زبانى كه آثارش را فهرست كردند استاد بودند.

 آيا نويسندگان فهرست ها همه افراد متخصصى بودند؟
 بله. افرادى كه تز دكترا داشتند؛ مثلاً كورگيس عوّاد از كتابدارهاى بسيار بزرگ عرب است و رئيس كتابخانه  
جامع مستنصريّه بوده و شخصيت بسيار معروفى در كتاب شناسى عرب است. اين كورگيس عوّاد با آنكه مسيحى 
ــتر روى كتاب هاى خطى و كتابخانه هاى اسلامى كاركرده؛ مثلاً مجموعه اسطرلاب هايى كه در  ــت ولى بيش اس
كتابخانه هاى اروپا موجود است را نوشته. از جمله كسانى كه در اين مورد كتاب نوشتند هرمان پورگشتال اتريشى 

است كه صاحب كتاب «تاريخ عثمانى» است كه آقاى كيانفر ترجمة  آن را چاپ كرده اند.
به هرحال نويسندگان فهرست ها شخصيت هاى علمى معروفى بودند. بعد ها در عصر ما كم كم واقعه اى رخ 
ــد و مسير عوض شد. در آن زمان اصلاً گرايش كتاب  ــى حقايقى ناديده گرفته ش  داد و آن اينكه در فهرست نويس
ــى روى آوردند و توجه  ــود ولى به هرحال آرام آرام عده ى زيادترى به فهرست نويس ــتة  كتابدارى نب خطى در رش
بيشترى به آن شد. هم زمان و هم قدم با اين قضيه شرايط براى پرداختن به كار فهرست نويسى خيلى آسان گرفته 

شد و شرايط جا به جا شد و آن تقيدى كه در اروپا بود و در بلاد عرب هم هست، ناديده گرفته شد.
ــتان بغداد را نوشته با عنوان  ــت فهرست كتابخانة  فرهنگس ــر كورگيس عوّاد اس مثلاً ميخاييل عوّاد كه پس
«مجموعه العلمى العربى العراقى» در سه جلد كه اين فهرست كامل و دقيقى است؛ يعنى دقيقاً آن چيزى كه آدم 
ــت در فهرست نويسى بسيار دقت كردند و آن چيز هايى را كه بايد  ــت خوب انتظار دارد. يعنى پيداس از يك فهرس

فهرستى در كتابخانه ملى پاريس وجود 
دارد كه براى كتابخانه اى در آن وقت 
نوشته شده؛ ولى فهرستى كه شامل 

نسخه شناسى و كتاب شناسى به معنى 
اصول صحيح نسخه شناسى باشد 

اولين بار در قرن هجدهم در اروپا نوشته 
شد

كمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائريكمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائري
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بنويسند با مراجعه به فهارس و مراجع ديگر و بحث هايى كه دربارة  كتاب شناسى بايد مطرح كنند راجع به مؤلف 
ــدند با خيال راحت بنويسند «از مؤلف مجهول».  ــايى زمان و آثار مؤلف همه را مطرح كردند و راضى نش و شناس
درست مثل فهرست هاى مؤسسة  الفرقان كه خيلى راحت و بى معطلى نوشتند «كتاب مجهول از مؤلف مجهول»! 

كه متأسفانه هنوز هم اين رويه ادامه دارد.
خوب قبلاً اين طور نبود و دقيق تر بود. به هرحال اين چيزى كه من درباره اش فكر مى كنم و خيلى به نظرم 
ــى براى جامعه  اهل كتاب خطى و متصديان و  ــت كه فكر مى كنم هدف فهرست نويس ــت اين قضيه اس مهم اس

كاركنان كتابخانه هايى كه كتاب خطى دارند مبين نيست كه ما با كتاب خطى چه كار مى خواهيم بكنيم.
ــت: يكي اينكه ما  ــردم كه طبعاً هدف دو چيز اس ــور در ذهن خود توجيه ك ــراً اين مطلب را اين ط ــن اخي م
ــم كه كتابخانه بداند چه دارد و از نظر آمار بتواند تا حدودى اطلاعات دقيق بدهد كه چند  ــم كارى كني مى خواهي
ــود، كه خوب طبعاً  ــى دارد؛ البته به اجمال و در حد همان محيطى هايى كه كتاب قيمت گذارى مى ش ــاب خط كت
نبايد خيلى وقت زيادى صرف آن بشود. بنابراين در اين راه اگر مقدارى نكات مجهول بماند مسئله اى نيست. در 
ــود و الاّ اگر قرار باشد  ــى ـ بايد مجهولات معلوم ش صورتى كه در مرحله ى ديگر ـ يعنى در مرحله فهرست نويس

فهرست هم كه مى خواهيم بنويسيم در حد همان آمار داخلى مان باشد اسم آن ديگر فهرست نويسى نيست.
امّا فكر مى كنم ما يك هدف ديگر بايد داشته باشيم و به نظر مى رسد نداريم؛ اينكه بخواهيم بدانيم دقيقاً چه 
داريم و چه سرمايه  هنگفتى از گذشته باقى مانده و اين ادعا در حد حرف نباشد، يعنى اينكه چه كتابى پيش روى 
ماست و چه كسى آن را تأليف كرده است، در چه زماني اين كار را انجام داده و در چه موضوعى است. البته خيلى 
ــود متحير شد. اگر معلوم بشود كه كتاب مربوط به چه قرنى  ــوند زياد هم نمى ش اوقات كه مؤلفين معرفى نمى ش
ــت. اين هدف تضمين تاريخ علممان است. خوب حالا اين كار چه جور پياده بشود؟ با اين وضع  ــت، كافى اس اس
موجود كه هركسى كمى سواد دارد و كمى عربى بلد است و خيال مى كند از جهان عربيّت آگاه است نمى شود.

ــانى است كه وارد اين حوزه مى شوند. ببينيد الآن  ــرايط لازم مسئله مادى كس فكر مى كنم يكى ديگر از ش
طورى است كه بعضى از فهرست نويس ها آدم هايى هستند كه از طرز كارشان پيداست ذوق اين كار را هم دارند، 
ــود ولى مسئله اين است كه اكثراً اصرارشان بر اين است كه درآمد  ــرمايه علميشان به طريقى زياد مى ش حالا س
ــند؛ رفاه طلبى درآميخته شده با كار فهرست نويسى. بنابراين  ــتر كنند و از اين راه به زندگى بهتر برس خود را بيش
فهرست نويسى تبديل شده به شغلى كه براى افراد درآمدسازى بيشترى دارد. خوب، اين مسائلى را پيش مى آورد. 
اولاً يك مسابقه در گران كردن بازار فهرست نويسى پيش مى آيد و اينكه طبعاً چنين فهرست نويساني عجله دارند 

كارشان را زود تحويل بدهند تا هرچه زودتر پولشان را دريافت كنند. 
يكى از معروف ترين فهرست نويس هاى عصر ما به من گفت كه «فلانى! ما كار داريم، اين قدر نمى توانيم با 
ــخه ها «وَر» برويم و خودمان را معطل كنيم! شما با نسخه ور مى رويد!»؛ اين عين عبارتى است كه او گفت.  نس
من واقعاً گاهى از روشى كه پيش گرفتم خيلى مأيوس مى شوم. وقتى كه نه كسى طرفدار آن است و نه گوش به 
آن مى دهد. البته من خودم شخصاً زندگى استثنايى داشتم. كسى بودم كه خيلى بار زندگى روى دوشم نگذاشتند 

و فكر متفرقه اى نداشتم. خوشبختانه نگران اينكه چه خواهد شد هم نبودم.

 پس اگر قرار باشـد كسـى با همين وضعيت شـغلى، به فهرست نويسى روى آورد يك زندگى استثنايى 
مثل شما مى خواهد، مگر اينكه شرايط اين امر عوض شود.

ــد زندگى اش تأمين مى شود و به  ــت مى نويس ــى فهرس ــت. فرض كنيد قرار بگذارند كه هركس  همينطور اس
ــغل ديگرى نداشته باشد. خوب نتيجه اين است كه فرد وادار بشود به اينكه دقيق كار كند و حتّى  ــرطى كه ش ش
ــازد و ضمناً روى عدد و رقم هم پول  ــت كه به همين بس مى بيند در جاى ديگر درآمدى نخواهد بود و مجبور اس
ــد كه صحيح كار كند، چون انجام  ــد اجبار پيدا مى كن ــرد. در اين صورت اگر آدمِ با وجدان و با دينى باش نمى گي
دادن كار دو سه نسخه با يكى برايش فرقى ندارد كار را خوب تحويل مى دهد. تا يك چنين شرط محكمى نباشد 
فكر نمى كنم كار ما به جايى برسد. بهترين راه اين است كه كيفيت كار بالا برود نه آنكه تعداد يا سرعت را بالا 
ببريم و اين لازمه اش آن است كه زندگى آدمى را كه داراى شرايط است تأمين بكنيم؛ البته نه با معيار نمره هاى 

دريافتى و با علم هاى نوارى و اينها.

 حالا اگر قرار شـد كسـى را به عنوان فهرست نويس استخدام بكنيم؛ مثلاً اطلاعيه اى بدهيم كه افرادى 

فكر مى كنم هدف فهرست نويسى براى 
جامعه  اهل كتاب خطى و متصديان و 
كاركنان كتابخانه هايى كه كتاب خطى 
دارند مبين نيست كه ما با كتاب خطى چه 
كار مى خواهيم بكنيم
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كه اين شرايط را دارند خودشان را معرفى بكنند، از بين اسقبال كنندگان شما كدام ها را ترجيح مى دهيد و 
انتخاب مى كنيد كه در اين كار موفق باشند؟

 آدمى كه درست كار باشد، وقتش را به باطل نگذراند كه بگويد حالا كه كسى عجله ندارد بنده بگيرم بخوابم 
و بگويم امروز كار كردم. دغدغه  كار در وجودش باشد، تأمين زندگى هم بشود و هيچ عجلة  عددى و زمانى هم 

نداشته باشد. من فكر مى كنم تنها راه موفقيت اين خواهد بود.

 يعنى در واقع وجدانى و ايمانى كار بكند؟
ــيرى غير از اين شكست خورده است. من بايد  ــان داده هر مس  بله. جز اين راهى وجود ندارد. چون تجربه نش
ــده به قدرى اشكال دارد كه  ــانتان بدهم. كارهايى كه در اين چند وقت اخير ش ــته ها را نش يك دفعه بعضي نوش

واقعأ نمونة اشتباه كارى و ندانم كارى است.
چيزى كه در هيچكدام از فهرست ها نمايش داده نمى شود مسئله تشخيص استناد است و اين مشكل بزرگ 
ــى در آن مرحله كه من عرض كردم هدف غايى فهرست نويسى است ـ يعنى تاريخ علم ـ خودش را  كتاب شناس

نشان مى دهد.
ــت. در بعضى نسخه ها اسم عوضى  ــى است مهم اس ــت؛ يعنى اينكه كتاب مال چه كس ــتناد مهم اس اين اس
ــت نويس در بياورد. مى تواند شرح و بسط ماجرا را بدهد و اين كار خيلى وقت گير است  ــت و اين را بايد فهرس اس
ــش هايى است كه منجر به پيدا شدن يك مجهول مثل نام  ــرح كوش و نبايد روى كاغذ بيايد. آن حرف ها فقط ش
مؤلف مى شود كه قرائن خاصى دارد و فقط كسى كه اين كاره است و قرائن در دستش هست به آن توجه دارد و 
هرقدر بيشتر كار كند بيشتر وارد كار مى شود؛ و هرچه تجربه و آگاهى هاى بيشترى داشته باشد سريع تر مى تواند 
مجهول را معلوم كند. در اين مسير سبك شناسى و تاريخدانى در خدمت شناخت مؤلفين به كار مى آيد. يعنى حتّى 
سبك شناسى فارسى و تاريخ زبان فارسى، تاريخ علم، تاريخ رجال، اينها در خدمت تشخيص كتاب به كار گرفته 

مى شود. در عالم كتاب شناسى و نسخه شناسى رعايت نكردن اين چيزهاي مهم مشكل بزرگ ماست.
من متأسفم كه بايد عرض كنم بيشتر فهرست هايى كه در ايران انجام شده است از دقت و صحت و كمال 
ــت. اگر بخواهند رها  ــتند. حالا اين گروه اخير كه تازه كارند ادعايى ندارند ولى زمان با اينهاس لازم برخوردار نيس
كنند زمان رهايشان نمى كند؛ براى اينكه الآن روى موج فهرست نويسى قرار گرفته اند. ولى كار ديگرانى كه ادعا 

داشتند هم فاقد آن دقت و كمال مورد انتظار بوده است.
ــد اين بود كه  ــفانه نيمه كاره رها ش ــروع كرد و كار خيلى ارزنده اى بود و متأس كار خوبى كه آقاى برازش ش
مي خواستند در يك مرحله همه فهرست هاي چاپ شده در دنيا را جمع آورى كنند. بعد از جمع آورى قصد داشت 
همه را ترجمه كند و اين كار را هم شروع كرد. اول از فهرست هايى كه در دنيا پيدا كرده بود نمايشگاهى گذاشت، 
ــخه هم براى ما آوردند. بعد شروع كردند به  ــت فهرست هاى جمع آورى شده را هم نوشتند و يك نس بعد فهرس
ــتند اطلاعات را كامپيوترى كنند؛ در اين صورت هركتاب گمشده اى  ترجمه كردن اينها و بعد از ترجمه مى خواس
ــورت پيش من آمده بود و من به  ــان براى مش ــد. خوب اين كار مهمى بود كه نيمه كاره ماند. البته ايش پيدا مى ش
ــت و  ــان گفته بودم كه در حال حاضر اعتقادى به انجام اين كار ندارم. چون اين كار خيلى بزرگ و مهم اس ايش
لازم است يك مقدمه اى داشته باشد و آن اصطلاح فهرست هاست. حتّى اين حرف را به آقاى احمد منزوى هم 
ــال وقت بگذاريد و عده اى را جمع كنيد كه فهرست هايى كه به دست مى آيد بررسى  ــما پنج س گفتم كه مثلاً ش
شود و كمبودهايش رسيدگى و تكميل شود. آن كارى را هم كه از من بربيايد، با كمال ميل در خدمتم. در درجة  
ــخاصى با اسم اشتباهي آنجا هستند. آنها اصلاح  ــت. كتاب هايى با عنوان عوضى يا اش اول غلط هايى موجود اس

بشود، دوم اينكه ناشناخته ها شناخته بشود.

 اين طرح فقط مربوط به نسخ خطى ايران بود؟
 خير. نسخ خطى جهان. مى خواست اين كار در حد جهانى انجام بشود.

 پيشنهاد شما هم مربوط به طرح ايشان مى شد؟
ــت  ــتند كار را انجام بدهند. آقاى منزوى هم مى خواس  بله. البته طرح من محدود نبود و در نهايت هم نتوانس
ــورت كرد. البته مشورتش بر اين اساس بود كه اول خودش تصميم به  ــت مشترك را بكند. با من مش كار فهرس

بهترين راه اين است كه كيفيت كار بالا 
برود نه آنكه تعداد يا سرعت را بالا ببريم و 

اين لازمه اش آن است كه زندگى آدمى را 
كه داراى شرايط است تأمين بكنيم؛ البته 
نه با معيار نمره هاى دريافتى و با علم هاى 

نوارى و اينها
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اين كار نداشت. اين كارى بود كه آقاى افشار و آقاى دانش پژوه قبول كرده بودند. بعد ايشان دعوت شد كه كار 
را انجام بدهد. به هرحال من اين حرف را آن روز به ايشان هم گفتم.

 جناب اسـتاد واقعاً اگر بخواهيم اين زمينة  فهرست نويسـى و عشقى را كه به آن اشاره فرموديد در بين 
بعضى ايجاد كنيم، شما چه تمهيداتى را پيشنهاد مى فرماييد؟

 مسئله اين است كه خيلى ها ذوق دارند، كسى كه ذوق اين كار را ندارد اصلاً نبايد وارد اين ماجرا بشود. آنها 
ــائل ميراث فرهنگى دارند و اين چيزها سرشان مى شود صلاحيت ورود به  ــتند و توجهى به مس كه اهل ادب هس
ــته اند؛ يك گروه از مردم بيمارى حرص دارند. اول  ــائل مالى كه قاعدتاً دو دس اين حوزه را دارند. بعد مى ماند مس
فكر مى كنند كه بايد كارى بكنند كه درآمد بيشترى داشته باشند. آنها اصلاً نبايد وارد اين كار بشوند. مخصوصاً 
اگر مسئله اين باشد كه خطر تشتت فكرى كار را تهديد كند. من بعضى را مى شناسم كه به اندازة  كافى اين كار را 
دوست دارند ولى توقعشان بالا است و عجله و شتابشان براى اينكه از اين طريق به نوايى برسند زياد است. اين 
كار كمى سكون و آرامش مى خواهد و آن شتاب و عجلة  حرص آلودى كه در بعضى ها هست ضرر و خطر دارد. 

 راجع به هدف غايي فهرست نويسـى كه فرموديد مشخص شدن تاريخ علم ماست و اينكه از كامپيوتر 
در اين مسير چگونه مى شود استفاده كرد، لطفاً بيشتر توضيح بفرماييد.

 بله، شناخت علما در تاريخ علم كه در اين زمان تقريباً گمشده است. در حقيقت اين هدف دوم است كه كسى 
ــود اينها را در كامپيوتر وارد كرد، به نظر من  اصلاً راجع به آن حرف نمى زند. راجع به اينكه چه كار كنيم كه بش
ابتدا بايد بين دو مرحلة  فهرست نويسى يعنى آمار فراهم آورى نسخه خطى كتابخانه و در آوردن تاريخ علم تمايز 

قائل شوييم و اگر هم مى خواهيم از كامپيوتر استفاده كنيم هركدام را جداگانه در كامپيوتر وارد كنيم.
ــراى آن مرحلة  اول هم كافى  ــده كه همان معلومات كه حتّى ب ــود. الآن اين طور ش ــن دو نبايد ادغام بش اي
ــت كه ظواهر فهرست نويسى را دارد. يعنى آغاز و  ــى به كار مى رود و معنايش اين اس ــت، براى فهرست نويس نيس
ــت. مثلاً ما كه مى خواهيم كتابى را  ــان مى دهند؛ امّا همه اش صورى اس انجام و يك مقدار مرجع و غيره را نش
ــخه  ديگرى دارد يا ندارد. خوب مى رويم مراجع و  ــت كنيم بايد بدانيم اين كتاب نس براى كتابخانة  مجلس فهرس
ــتان قدس يا فهرست دانشگاه است كه پانزده جلدش  ــت الفبايى آس مدارك را نگاه مى كنيم؛ مثلاً مدرك فهرس
ــت. ارجاع به آنجا مى دهيم. خوب دو تا مرجع نشان داديم. امّا بايد  ــت دارد. هشت جلدش يك فهرس يك فهرس
ــت اصلى را هم ديد ضمن آنكه چون براى اين كتاب خانه فهرست مى نويسيم اول بايد در فهرست همين  فهرس
كتابخانه دنبال نسخة ديگر اين كتاب بگرديم در غير اين صورت دو تا اسم مرجع داريم و بنابراين فهرستى مهيا 
مى شود كه اطلاعات كافى به ما نمى دهد و اجمالى است و ممكن است در تنظيم آن خيلى هم دقت نشده باشد. 
ــخ ديگرش اگر هست مال چه زمان هايى  ــده يا نه، نس راجع به يك كتاب ما بايد تحقيق كنيم ببينيم آيا چاپ ش
است. نسخى هست كه حساس است. بايد بدانيم كه مثلاً نسخه  قرن 13 فلان كتاب را داريم، امّا كتاب تأليفش 
ــترس است و اين كه مثلاً در قرن چهار  ــخه چه قرن هايى در دس ــت. بايد بدانيم كه نس مال قرن چهار و پنج اس
تأليف شده يا قرن 13. وظيفه ما اين است كه نسخ كهنه اش را نشان بدهيم. در صورتى كه مثلاً فهرست موقت 

آستان قدس اين را به ما نشان نمى دهد. فقط اسم را نشان مى دهد. يا هست يا نيست.

 يعنى نمايه ها و فهرسـت نامه ها صرفاً يك اشـاره و يك راهنما براى سـهولت و سرعت مراجعه به متن 
اصلى فهرست است، درست است؟

ــت. يك فهرستي است به جاى 15 جلد فهرست. پيداست كسى كه اين كار را كرده صرفاً  ــت اس  كاملاً درس
ــت كار مهمى نكرده فقط  ــه مرجعى وجود ندارد. در حقيق ــان بدهد، درحالى ك ــت كه مرجع را نش ــراى اين اس ب
خواسته يك صورت يا سياهه از فهرست نويسى داشته باشد و در هرصورت مدركى ذكر شده باشد نه اينكه همه 
ــم فهرست را بايد در بياورد و نگاه  ــت را بياورد، كه آن كار زحمت دارد. پس بعد از ديدن اين اس اطلاعات فهرس
كند، تاريخ هايش را ببيند. اينها را روى تجربه اى كه دارم عرض مى كنم. به خصوص به همين همكاران خودمان 
سفارش كردم كه ما در مورد نسخ مهم بايد بدانيم در اين كتابخانه نسخة ديگرى از اين داريم يا نداريم. بعضى 

فهرست نويس ها نسخة  كتابخانة خودشان را نمى دانند بعد مى گويند مثلاً آستان قدس آن را دارد يا ندارد.

مسئله اين است كه خيلى ها ذوق دارند، 
كسى كه ذوق اين كار را ندارد اصلاً نبايد 
وارد اين ماجرا بشود. آنها كه اهل ادب 
هستند و توجهى به مسائل ميراث فرهنگى 
دارند و اين چيزها سرشان مى شود 
صلاحيت ورود به اين حوزه را دارند
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 آيا مى توان گفت كه براى رسيدن به اين هدف ما روشى داريم كه آن كشف استناد است؟
ــى همين كشف استناد است؛ يعنى  ــت و يكى از پايه هاى مهم فهرست نويس  بله. اين مهم ترين بخش كار اس
ــد از نظرهاى ديگر هرصفحه اى بايد  ــى اولويت مطلق دارد. بع ــتناد كتاب به مؤلفّ. و اين امر در كتاب شناس اس
ــد، هرصفحه اش را بايد به عنوان يك سند مطالعه كرد  ــخه بردارى شود. به خصوص اگر نسخه اى كهنه باش نس
ــايد چيزى در آن پيدا شود. در حاشيه اش، كنارش، وسطش و لازم است عنايت كامل به تمام جهات نسخه  تا ش
بشود: نوشته ها، يادداشت ها، حواشى و غيره. در قديم اين طور نبوده كه در يك كتاب بين دو جلد فقط يك كتاب 
ــد. غير از مجموعه كه حسابش جداست. اصلاً خارج از موضوع كتاب يادداشت هاى زيادى كه جنبه  تاريخى  باش

مهم دارد نسخه وارد مى شده است.

 جناب استاد، در خصوص تربيت فهرست نگار و نسخه شناس بحثى را مطرح كرديد، حالا يك بار ديگر 
از محضرتان مى پرسم كه به نظر شما راهكارهاى علمى براى تربيت نسخه شناس و فهرست نگار را در چه 
حوزه هايى مى بينيد؟ آيا تصور مى فرماييد كه مثلاً در رشته  كتابدارى در سطح فوق ليسانس بايد واحدهايى 
را گنجاند، يا اينكه كتابخانة  آسـتان قدس و سـازمان اسناد كتابخانه ملى و دانشگاه تهران و غيره متكفل 
اين قضيه بشـوند كه كار يك دسـت بشـود، يا اينكه اصلاً شكل سنتى سـابق ادامه پيدا كند كه هركس به 

هرگونه اى كه انجام داد، بدهد؟
ــود، و امور غير واقعى وارد  ــود كار را ادامه داد. كار خراب مى ش ــت كه واقعاً نمى ش  نه. هركس هرطور خواس
ــت. يعنى حتماً پايه كار را بايد روى فوق ليسانس  ــود. پس در اينكه بايد درس خواند ترديدى نيس واقعيات مى ش
يا حداقل ليسانس قرار داد و رشته  هم بايد رشته اى باشد در حوزه  علوم انسانى و ادبيات عرب و ادبيات فارسي؛ 
ــائلى كه اصلاً حرفش را نزديم، مثل انواع  ــى و هم از مس ــت نويس بايد هم عربى بداند و هم فارس يعنى فهرس
ــى كند در درجه اول بايد بتواند خط را بخواند.  ــخصى كه مى خواهد فهرست نويس ــته باشد. ش خط ها اطلاع داش
بايد چشمش آشنا باشد و بايد سواد فارسى و عربى داشته باشد. پس بايد در حد ليسانس درس خوانده باشد. بعد 
فكر مى كنم مقدار زيادى بايد در كتابخانه ها كار عملى كرده باشد، چون كارى است كه با عمل توأم است يعنى 
مثلاً به ايشان درس هاى آزمايشگاهى بدهند يا درس هاى نظرى توأم با عمل باشد و يك مدرس واقعى به كار 
ــته باشد كه بتواند آنها را راهنمايى كند و هم زمان با كار تدريس كند و تعليم بدهد و گروهى  ــان نظارت داش ايش
كه داراى پايه هاى سوادى هستند زير نظر او كار كنند و دوره اى را بگذرانند در حدود سه يا چهار سال. وقتى كه 

يك چنين دوره اى را گذراندند بايد بتوانند گواهى كار فهرست نگارى بگيرند. 

 كلاس هاى عملى را هم كه هيچ موقع در دانشـگاه نمى شـود برگزار كرد و بايد كتابخانه ها پذيراى اين 
دانش آموختگان باشـند و به نظر مى رسـد كه پياده شـدن نظر شـما منوط به برگزارى اين دوره از طرف 

كتابخانه هاست نه دانشگاه ها.
 البته بايد تحصيلات دانشگاهى باشد. 

 امّا آن به منزله پيش نياز بايد تلقي شود، درست است؟
 بله. پيش نياز. يعنى دوره دانشگاهى در مقطع فوق ليسانس بايد پيش نياز تلقى شود.

فهرست نويس بايد هم عربى 
بداند و هم فارسى و هم از 

مسائلى كه اصلاً حرفش 
را نزديم، مثل انواع خط ها 

اطلاع داشته باشد

كمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائريكمال فهرست نگاري در گفت وگو با  استاد عبدالحسين حائري




